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دادگاه هــای آمریــکا نیــز اســتقلال کافــی دارنــد و 
دانشجویان می توانند در دادگاه از وکلا کمک بگیرند. 
زمانی که دانشــجویان دست به اعتراض می زنند برای 
زندان، دســتگیری و دادگاه آمادگی و آگاهی نســبی 
دارند.اگــر دانشــجویان مجوز اعتراض گرفته باشــند 
کــه اصلا مشــکلی برای دانشــجویان پیــش نمی آید 
اما اگر مجوز نگرفته باشــند اعتراض کرده باشــند باز 
هــم خیلی جدی نیســت مگر اینکــه تخلفی صورت 
گرفته باشد در این صورت پلیس ورود می کند. مسأله 
اصلــی دادگاه اســت. و الا پلیس همــه جا کمابیش 
درگیر می شود. ضمنا آنجا کسی را برای فیلم برداری و 
انتشار این درگیری ها بازداشت نمی کنند. حتی به آن 
دختر خانمی که فیلم خشــونت جرج فلوید را گرفت 
جایزه دادند.هیچ استاندارد دوگانه ای وجود ندارد این 
محصول ذهن اصولگرایان است، اگر در ایران نیز همین 
شرایط برقرار شود کسی نسبت به آن معترض نمی شود. 
بعلاوه آنان دچار استاندارد دوگانه  هستند که اعتراضات 
در یک کشور را حق می دانند و در کشور دیگر را ناحق. 
از نظــر من در هر دو  حق اعتــراض دارند و باید مطابق 
قانون با آنان رفتار شود.اول باید اجازه دهند که مردم به 
هر چیزی که می خواهند در چارچوب قانون اعتراض 
کنند و اگر هم بدون مجوز اعتراض کردند نهایتا پلیس 
دســتگیر و به دادگاه منتقل می کند اما به شرطی که 
دادگاه مستقل عمل کند. اگر دادگاه مستقل عمل کند 
اساسا هیچ استاندارد دوگانه ای وجود ندارد. استاندارد 
دوگانه متوجه کســانی است که به این حد از تقابل در 
آنجا اعتراض می کنند ولی از اقدامات تندتر و عجیب 
در اینجا دفاع می کنند.آنچه که در غرب به آن اعتراض 
می شــود این نیست که چرا دانشــجویان و استادان را 
دستگیر می کنید و به دادگاه می برید زیرا آنها آمادگی 
اینهــا را دارند چون فکر می کنند قانون حاکم اســت و 
نهایتا باید در مقابل قانون پاسخگو باشند اما در اینجا 
هیچ کدام از اینها اتفاق نمی افتد.در غرب نیز یک سری 
مشکلات وجود دارد و دانشجو ها نیز اعتراض می کنند 
اما تفاوت این اســت که در آنجا و در نهایت خودشــان 
را با این مســائل و  خواست عمومی تطبیق می دهند،  
متحول می شوند و بهبود پیدا می کنند.  در غرب زمانی 
که دانشــجو اعتراض می کند بــه او اتهام هایی مانند 
اینکه از ایران پول گرفته اید تا اعتراض کنید نمی زنند 
اما در ایران زمانی که دانشجو دست به اعتراض می زند 
هزار اتهام به او می زنند. در اعتراضات ســال گذشــته 
تعداد زیادی از دانشجویان مجروح شدند. پرونده های 
انضباطی دارند در ســابقه آنان ثبت و ضبط می شود. 
ولــی در آنجــا کلینتون یکــی از همین دانشــجویان 
معترض جنگ ویتنام بود بعدا هم رییس جمهور شد. 
اصولگرایــان نباید کار خودشــان را با کشــور دیگری 
مقایسه کنند. این موضوع ها هیچ ارتباطی به هم ندارد. 
چرا کارهای خوب آنها را نمی گویید اینکه آنها را دستگیر 
می کنند و فورا به دادگاه انتقال می دهند، چرا در کشور 
ما این کار را انجام نمی دهند.بنابراین عده ای در ایران 
به دنبال توجیه کار های خودشان هستند و این بدتر از 
هر چیز دیگر اســت. درحال حاضر هم کسی در ایران 
جرأت ندارد نسبت به چنین موضوعاتی اعتراض کند 
حتی اگر من نسبت به آن موضوع اعتراضی نداشته یا 
حتی موافق باشم اما به دیگران حق اعتراض می دهم.
اخیرا آمریکا به اسرائیل کمک مالی کرده است و بخشی 
از اعتراضــات به همین موضــوع برمی گردد. موضوع 
کمــک مالی آمریکا به اســرائیل به صورت شــفاف در 
مجلس آمریکا تصویب شد و آمریکایی ها هم به درستی 
اعتــراض می کنند کــه ما خودمان فقیر هســتیم چرا 
پول هایمان را به اســرائیل می دهید.آیا در ایران کسی 
می تواند چنیــن اعتراضی کند ؟ قطعا نمی تواند. من 
نمی گویم به دیگران کمک کنیم یا نکنیم بعضا با برخی  
کمک های خارجی موافق هم هستم ولی بحث در این 
موضوع است که قرار نیست همه عین من یا شما فکر 
کنند و چنین مقایسه ای از اساس باطل است و به نفع 

شما هم نیست.
در خصوص اینکه اگر چنین اتفاقاتی در ایران رخ 
دهد، چنین اتفاقاتی در ایران رخ نمی دهد و سرکوب 
می شــود. اگر مجموعــه ای از افراد بخواهنــد درباره 
یک موضوع اساســی بطور عملی اعتــراض یا اظهار 
نظر کنند قطعا بــا عکس العمل مواجه می شــوند و 
هیچگاه مجاز به آن نخواهند بود حتی درخواست آن 
هم موجب مشکل خواهد بود.شرایط باید به گونه ای 
باشــد که همه بتوانند حرف خودشــان را بزنند و اگر 
اعتراضی دارند نیز بگوینــد و اگر خلاف قانون عمل 
کنند ما هم باید مانند آمریکا عمل کنیم دستگیر شوند 
از آنها عکس گرفته شــود و به دادگاه فرستاده شوند.
این نوع مقایســه ها هیچ کمکی به طرفــداران وضع 
موجود بــرای توجیه اقداماتشــان نمی کند اما نکته 
مهم اینجاســت که در غرب اعتراضات بطور معمول 
به نتیجه می رســد یعنی افرادی پاسخگو می شوند و 
تغییــر و تحولات اتفاق می افتد چون بالاترین مقام ها 
هــم از مــردم رای می خواهند پس اگــر ببینند مردم 
اعتراض دارند خودشان وضع را اصلاح می کنند اما در 
ایران اگر کسی بخواهد اصلاحات انجام دهد فورا رد 
صلاحیت می شود. از این تنور نانی برای اصول گرایان 

محترم پخته نمی شود و بهتر است فکر دیگری کنند.

آمد. اگر این فشارهای بین المللی و افکار عمومی نبود، شاید اسرائیل با فشار 
بیشتری عمل می کرد. من در ســال 1986 که در فرانسه دانشجو بودم نمونه 
این جنبش ها را دیدم که آن جنبش بسیار گسترده توسط دانشجوها رخ داد و 
بعد از آن جنبش کارگری و سندیکاهای دانش آموزی هم اضافه شد و توانست 
تمام دنیا را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت جنبش دانشــجویی باعث شد که 
کابینه دولت در فرانسه سقوط کند اما در جامعه شرقی و به خصوص در جامعه 
ایران، دولت ها هنوز تن به پذیرش جنبش دانشجویی نداده اند و متاسفانه همه 
جنبش های دانشجویی با شکست و سرکوب مواجه شده اند و این فرهنگ هنوز 

در بین دولتمردان ما از گذشته و از زمان شاه با شکست مواجه شده است. 
Ó  طی چند روز اخیر با بحثی در ایران روبه رو هستیم که برخی جریان های 

سیاسی در ایران از باب نصیحت به دولت آمریکا درباره رفتار با دانشجوها 
موضــع گرفته اند امــا وقتی تاریخ معاصر ایران و همین ســه دهه اخیر را 
مرور می کنیم، ســابقه برخورد با جنبش های دانشجویی در فضای ایران 

مشخص است. جایگاه این نصیحت کردن ها را چگونه باید تحلیل کرد؟ 
ما به هیچ وجه، چه در زمان شــاه و چه پــس از آن برخورد مصلحانه و دموکراتیک 
با دانشــجوها و جنبش دانشــجویی نداشــته ایم. نمی توان اصــلًا برخوردی که 
دولت هــای اروپایی با جنبش های دانشــجویی انجام می دهند را بــا برخورد در 
ایران مقایســه کرد. در اروپا به هیچ عنوان پلیس حق ورود به دانشگاه را ندارد اما 
دانشجوها وقتی در فضای عمومی دســت به تظاهرات بزنند، اوضاع کمی فرق 
می کند اما باز هم دولت تحمل بسیار بالایی دارد و به حرف اینها گوش می دهد. 
در ایران هم در گذشــته همینطور بود اما این حریم مقدس شکســته شــد و این 

شکســتگی منجر به این شــد که تقریباً همه جنبش  های دانشــجویی در ایران 
شکست بخورد. من که در فرانسه دانشجو بودم، در جنبش 1986، سه نماینده از 
سوی دانشجوها در تلویزیون با وزیر علوم فرانسه حرف زدند و وزیر نتوانست آنان 
را قانع کند. بعد از جلســه، وزیر علوم از طریق همان تلویزیون اعلام کرد که من 
نتوانسته ام دانشــجوها را قانع کنم و به همین علت استعفا می دهم. برخورد در 

اروپا اینگونه است و اصلًا نمی توان با ایران مقایسه کرد. به قول علما قیاس 
برخوردها با جنبش های دانشــجویی بین غــرب و ایران قیاس 

مع الفارق اســت. کشور ما اصلًا تربیت ســازگاری با جنبش 
دانشــجویی را ندارد و کاملًا با این موضوع بیگانه هســتیم. 
به همین علت ما همین الان در فضای داخلی دانشگاه هم 
اگر یک تجمع ایجاد شود، بلافاصله نیروهای حراست ورود 
پیدا کرده و برخورد می کنند؛ به همین دلیل اســت که این 
همه اخراجی و تعلیقی در بین دانشــجوها در ایران داریم. 

به هیچ عنــوان، الگوی برخــورد با جنبش های دانشــجویی 
الگوی پســندیده ای نیست که ما بخواهیم این 

الگو را برای کشــورهای غربی تجویز کنیم و آنها را نصیحت کنیم که رفتارشــان 
را با دانشــجو و جنبش های دانشجویی براســاس رفتار ما درست کنند. البته که 
رسانه ها برخوردهایی را در دانشگاه های آمریکا با دانشجویان بازتاب داده اند که 
نباید اتفاق می افتاد یا رفتار دموکراتیک این بود که ســعه صدر به خرج می دادند 
و بیشــتر همراهی می کردنــد اما چنین اظهارنظرهایی از ســوی مســئولان ما 
به عنوان کشوری که برخوردش با دانشجو و دانشگاهیان به نابودی جنبش های 
دانشجویی منجر شده و ریسک حضور دانشجویان در اعتراضات دانشجویی 
بسیار بالاست و برخورد سنگین با آنها انجام می شود، عجیب و قابل قبول 

نیست حتی احتمالًا موجب تمسخر ما می شود. 
Ó  به عنــوان آخریــن ســوال، حــد انتظار دربــاره ایــن جنبش های 

دانشجویی باید چگونه باشد؟ 
این اعتراضات نمی تواند در جامعه غربی تاثیرگذار نباشد. قطعاً و به طور 
مسلم جنبش های دانشجویی در اروپا تاثیرگذار هستند و خواهند بود. 
دولت ها برای اینکه می خواهند رای بگیرنــد ناچارند رفتار خوبی با این 
جنبش ها داشته باشند و به خواسته های آنها توجه کرده و احترام 
بگذارند. این جنبش دانشجویی درباره غزه هم 
قطعاً تاثیر خواهد داشت و قطعاً می تواند 
جلوی حرکات وحشیانه نتانیاهو را بگیرد 
و اینکه تا الان هم تاثیر بالایی نگذاشته، 
یک مقــدار به علت سخت ســری هایی 

است که شخص نتانیاهو دارد. 

  اعتصابات جبهه آزادي بخش جهان سوم )1968(: آموزش اروپا 
محور و عدم توجه به مطالعات قومیتی و بی احترامی به رنگین پوست ها 
و اخراج یک اســتاد سیاه پوست در دانشگاه برکلی باعث می شود که 
یکی از طولانی ترین اعتراضات دانشگاهی در تاریخ آمریکا از ابتدای 
نوامبر 1968 شــروع شود؛ اعتراضی که بیش از 4ماه طول می کشد 
و در مارس 1969 به نتیجه می رســد. در این میان یک اتفاق مهم در 
فوریه 1969 رخ می دهد؛ جایی که 13دانشجو بازداشت می شوند. در 
نتیجه اعتصاب سراسری در دانشگاه های آمریکا آغاز شده و استادها 
به دانشجوها اضافه می شوند. این روند منجر به این می شود که رونالد 
ریــگان )فرماندار وقــت کالیفرنیا( اعلام وضعیت فوق العــاده کرده و 
تظاهرات در دانشگاه ها ممنوع می شود. در نتیجه دانشجوها به خیابان 
آمده و درگیری با پلیس اوج می گیرد اما سرانجام رئیس دانشگاه برکلی 
تسلیم دانشجوها شده و در ماه مارس دستور تشکیل اولین دپارتمان 

مطالعات قومیتی را در دانشگاه صادر می کند. 
  جنبــش رئیــس ناشــنوا )1988(: دانشــگاه گالــودت به عنوان 
قدیمی ترین دانشگاه ویژه دانشجویان مطرح است. در مارس 1988 
اعلام می شــود که هیئت امنا یک فرد ناشنوا را به عنوان رئیس جدید 
دانشگاه انتخاب کرده است؛ موضوعی که باعث می شود از ششم این 
ماه دانشــگاه وارد روند اعتصاب شود. معترضان در محوطه دانشگاه 
تجمع کرده و خواهان استعفای رئیس جدید و رئیس هیئت امنا شدند، 
روند اعتراض و اعتصاب به مدت 8 روز ادامه پیدا کرد و در نهایت منجر 

به استعفای رئیس جدید و رئیس هیئت امنا شد. 
  جنبش ترک تحصیل )2006(: اعلام قوانین سخت گیرانه ای درباره 
کنترل مهاجرت و حفاظت ار مرزها باعث می شود که در لس آنجلس 
اعتراضی از 24 مارس 2006 آغاز شــود. دانشجوهای دانشگاه های 
شهر لس آنجلس که بیشتر آنها دانشجوهای مهاجر بودند به یکدیگر 
اضافه شــده و به خیابان می آیند؛ به گونه ای که در 27 مارس 24هزار 
دانشــجو که در خطر ترک تحصیل بودند از دانشــگاه خارج شــده و 
تظاهراتی را در شهر با حضور بیش از 40هزار دانشجو برگزار می کنند؛ 
روندی که منجر به تعطیل شدن دانشگاه ها در این شهر می شود و در 

نهایت قانون در نظر گرفته شده متوقف می شود. 
  اعتراضات افزایش شــهریه )2009(: اعمال سیاســت های مالی 
جدیــد از جمله افزایش شــهریه و تعدیل نیروهای کارمند دانشــگاه 
کالیفرنیا باعث می شود که اعتراضی در این دانشگاه از سپتامبر 2009 
تا مارس 2010 صورت گیرد. اعتراضات از ســپتامبر 2009 شــروع 
می شود، روند این اعتراض ها با اشغال بخش هایی از دانشگاه توسط 
دانشــجوها و اساتید همراه بود. تعدادی از دانشجوها ساختمان ها را 
اشغال می کردند و سایر دانشجوها در حمایت از آنها اطراف ساختمان 
حضور داشتند؛ روندی که منجر به ورود پلیس و برخورد با دانشجوها 
شد و عده ای هم دستگیر شدند اما در نهایت در سال 2010 دانشگاه 
اعلام کرد سیاســت خود را در حوزه مالی کنار گذاشــته و شهریه ها تا 

سه سال ثابت خواهد ماند. 
  جنجــال ایروین 11 )2010(: اولین جنجال پیرامون اســرائیل در 
محیط دانشگاهی در آمریکا زمانی رخ می دهد که دانشگاه کالیفرنیا 
قصد داشت برای سفیر اســرائیل یک سخنرانی برپا کند. تعدادی از 
دانشجوها تصمیم می گیرند که در روند سخنرانی او اخلال ایجاد کنند. 
سفیر اسرائیل به دانشگاه می آید و سخنرانی آغاز می شود اما تعدادی 
از دانشــجوها با بیان جمله هایی در مخالفت با اسرائیل حرف های او 
را قطع می کنند؛ موضوعی که باعث می شــود تعدادی از دانشجوها 
بازداشت و برای آنها به جرم اخلال در سخنرانی، دادگاه تشکیل شود. 
دادگاه در ســپتامبر 2011 تشکیل و 10 دانشــجو را به 3 سال زندان 

تعلیقی و 56 ساعت خدمات عمومی محکوم می کند. 
  تصاحــب بلکبــرن )2021(: ایــن جنبش در دانشــگاه هــاروارد 
در اعتــراض به وضــع بد خوابگاه های دانشــجویی صــورت گرفت. 
دانشــجوهای معتــرض از تاریخ 12 اکتبر ســال 2021 بــا اقدامی 
اعتراضــی اقدام به برپایی چادر در محیط دانشــگاه کردند و به مدت 
33 روز به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند تا اینکه ســرانجام پس 
از چند روز مذاکره بین مدیران دانشــگاه و نماینده های دانشجویی، 
توافق نامه ای امضا شــد که براساس آن دانشــگاه پذیرفت که باید به 
ســرعت وضعیــت خوابگاه ها را اصلاح کرده و خواســته بهداشــتی 

دانشجوها محقق شود.

  جنــگ غــزه )2024(: امــا جدیدتریــن و آخرین مــورد جنبش 
دانشــجویی در آمریکا که یکی از بزرگترین جنبش های دانشــجویی 
فراگیر در تاریخ این کشــور به شــمار می رود، پیرامون ادامه جنگ در 
غزه است. این اعتراض دانشجویی روز 17 آوریل 2024 )29 فروردین 
1402( از دانشــگاه کلمبیا در شــهر نیویورک آغاز شد. دانشجوهای 
متحصن خواهان این بودند که ارتباط دانشگاه شان با اسرائیل قطع 
شود. موج این اعتراض از روز 22 آوریل گسترده شد و به دانشگاه های 
دیگر آمریکا از جمله دانشگاه های آریزونا، کالیفرنیا، کنتیکت، فلوریدا، 
جورجیا، ایلینوی، ایندیانا و بســیاری دیگر از شــهرها هم رسیده که 
آخرین مورد آن کشــیده شــدن دامنه اعتراضات به کانادا بوده است. 
اعتراضات فعلًا با برخوردهای بعضاً خشــنی از ســوی پلیس روبه رو 
شده اما برای مشخص شدن نتایج درخواست های دانشجوها و نهایت 

برخورد با آنها، باید منتظر گذر زمان بود. 

ایران و جنبش های دانشجویی �
  16 آذر و ســفر نیکســون )1332(: پس از کودتــای 28مرداد و 
برکناری محمد مصدق، از آغاز ترم جدید در پاییز همان سال، فضای 
دانشگاه تحت تاثیر این واقعه بود. ابتدا 16 مهر، دانشجوهای دانشگاه 
تهران در حمایت از بازاریان دست به برگزاری تظاهرات آرام در محیط 
دانشــگاه زدند اما جرقه اصلی اعتراض زمانی زده شــد که خبر آمد 
ریچارد نیکســون )نایب رئیس جمهوری آمریکا( قرار است در آذرماه 
به ایران ســفر کرده و در دانشگاه تهران حاضر شود. در نتیجه در روز 
16آذر فضای دانشگاه تهران سیاسی می شود. دولت برای جلوگیری 
از دامنه دار شــدن اعتراض وارد جریان شــده و دستور دخالت ارتش 
داده می شود که در نتیجه این دخالت 3 دانشجو کشته و برخی دیگر 

از دانشجوها بازداشت می شوند. 
  ماجرای افزایش قیمت بلیت اتوبوس )1348(:افزایش قیمت 
بلیت اتوبوس های شرکت واحد شهر تهران با تصمیم مدیریت این 
شرکت زمینه ساز اعتراضی مردمی شد که استارت آن در روز سوم 
اسفند 1348 زده شد. ابتدا اعتراض در سطح مردم بود اما از صبح 
چهارم اسفند، دانشجوها وارد جریان شده و در مقابل دانشگاه با 
تجمع خود مانع از حرکت اتوبوس ها می شوند. در نتیجه ارتش وارد 
جریان شده و درگیری در خیابان  بین دانشجوها و نیروهای نظامی 
اوج می گیرد و تعدادی از دانشجوها بازداشت می شوند. پس از این 
درگیری ها، امیرعباس هویدا )نخست وزیر وقت( اقدام به برگزاری 
جلسه ویژه هیئت دولت کرده و تصمیم گرفته می شود که قیمت ها 
به حالت سابق بازگردد و روز 9 اسفند دانشجوهای بازداشتی آزاد 

می شوند. 
  کوی دانشگاه )1378(: درباره ماجرای کوی دانشگاه به عنوان 
بزرگترین اعتراض دانشــجویی از ابتدای انقلاب تا  دو دهه بعد از 
آن، بسیار گفته و شنیده شده و بیان بسیار نکات، تکرار مکررات به 
شمار می رود. به صورت خلاصه می توان گفت که ماجرا از اعتراض 
دانشجویی به توقیف روزنامه ســلام در کوی دانشگاه تهران از روز 
17 تیر 1378 آغاز شــد، پس از آن و به دنبال به خشونت کشیده 
شدن اعتراض های دانشجویی، موج اعتراض ها به سایر دانشگاه ها 
رسید. چندی بعد جلسه محاکمه عوامل حمله به کوی دانشگاه 
برگزار شد اما سنگین ترین حکم صادرشده مربوط به یک سرباز بود 
که به جرم ســرقت یک ریش تراش  به 91 روز زندان محکوم شــد. 
البته نباید فراموش کرد که یکی از بزرگترین ابهامات کوی دانشگاه 
که پس از 25 ســال رفع نشــده، سرنوشت ســعید زینالی است؛ 
دانشــجوی معترضی که در 23تیر 1378 ناپدید شد و همچنان 
خبــری از او نیســت. در ایــن اعتراضات با توجه بــه اینکه دولت 
اصلاحات تاکید ویژه به حفظ حرمت دانشــگاه داشت و مخالف 
ورود لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضین 
بود، در کنار دانشجویان متحصن و معترض، پیگیر خساراتی که به 

دانشجویان وارد شده بود، قرار گرفت. 
  تدفین شــهدای گمنام در دانشــگاه )1384(: در اســفندماه 
1384، زمزمه هایی به گوش رسید مبنی بر اینکه قرار است پیکر چند 
شــهید گمنام در محوطه دانشگاه صنعتی شریف به خاک سپرده 
شود. به دنبال این زمزمه ها، تعدادی از دانشجوها در روز 21اسفند 
اقدام به برگزاری تجمع کردند اما به رغم مخالفت های صورت گرفته، 

قرار به برگزاری مراسم تدفین شد. در روزی که قرار بود مراسم تدفین 
برگزار شود، دانشجوهای مخالف این تصمیم به سمت محل تدفین 

حرکت کردند اما مخالفت ها فایده نداشت و تدفین انجام شد. 
  تحصن دانشــگاه زنجان )1387(: ماجرا از ارائه پیشــنهادی از 
سوی معاون دانشجویی دانشگاه به یک دانشجوی دختر کلید زده 
شــد. او که ریاست کمیته انضباطی را هم برعهده داشت، به یکی 
از دانشجوها پیشنهاد برقراری رابطه جنسی داده بود. به دنبال این 
موضوع، دانشــجوها با هماهنگی دختری که مدعی این موضوع 
شــده بود، صحنه ســازی کرده و وارد دفتر کار معاون شــده و این 
معاون پیش از رسیدن به مقصود خود، توسط دانشجوها دستگیر 
شده و تحویل حراست دانشگاه می شود. پس از آن نزدیک به 3هزار 
دانشجو در محوطه دانشگاه دست به برگزاری تجمع زدند. به دنبال 
این موضوع رئیس دانشــگاه با حضور در جمع دانشــجوها از آنها 
عذرخواهی کرد و پرونده معاون تحویل دســتگاه قضا شد تا حکم 

30ضربه شلاق برای او صادر شود. 
  زن، زندگــی، آزادی )1401(: پــس از آغاز اعتراضات سراســری 
به دنبال درگذشت مهسا امینی، دانشگاه نیز در متن این اعتراض ها 
قرار گرفت و شــاهد روزهای پرالتهابی در اکثر واحدهای دانشگاهی 
بودیم. درباره روزهایی که در پاییز 1401 بر دانشگاه ها گذشت بسیار 
شنیده و بیان همه آنها نیازمند گزارش های مفصل است. برای نمونه 
یکی از مهم ترین اتفاقات ماجرایی بود که پیرامون دانشگاه صنعتی 
شــریف رخ داد و شــامگاه دهم مهر، اعتراض و تحصن دانشجوها با 
حمله نیروهای لباس شــخصی روبه رو شــد. از دل این اعتراض های 
دانشجویی، احکامی انضباطی و قضایی علیه برخی دانشجوها صادر 
شد. برخی از دانشجوها حکم تعلیق و تبعید گرفتند. همچنین برخی 
تشکل های دانشگاهی مانند انجمن دانشجویی آزاداندیش دانشگاه 
علامه لغو مجوز شدند و برای برخی انجمن ها مانند انجمن اسلامی 

دانشگاه صنعتی شریف هم حکم تعلیق فعالیت صادر شد. 

نکته پایانی �
آنچــه در این گزارش ذکر شــد، مــروری مختصر پیرامــون مهم ترین 
جنبش های دانشــجویی در ایران و آمریکا بود، مواردی که گویای این 
اســت که جنبش های دانشجویی و برخورد با آنها در دو کشور چگونه 
بوده است. اما در این مسیر ذکر دو نکته خالی از لطف نیست: 1- در 
روزهایی که اعتراضات در آمریکا درباره نسل کشی اسرائیل در نوار غزه 
در فضای دانشگاهی این کشور به اوج رسیده است، برخی جریان های 
سیاســی در ایران اقدام به نصیحــت دولت آمریکا دربــاره آرامش در 
برخورد با معترضان می کنند اما به نظر می رسد ذکر و یادآوری این نکته 
الزامی باشد که در مقام مقایسه و نصیحت باید توجه داشت که فضای 
هر کشور و هر جامعه ای با جامعه دیگر تفاوت دارد؛ نه براساس تاریخ 
رویکردهای دو دولت ایران و آمریکا در قبال دانشجویان و جنبش های 
دانشجویی یکی بود و نه حجم اتفاقات و برخوردها در مقیاس مشابهی 
بوده است و البته این ناصحان داخلی همان اندازه که مسئولان دولت 
دیگر را به تساهل و تسامح با معترضان دعوت می کنند باید این بام و 
دو هوا را کنار گذاشــته و در میان خشم و اعتراض دانشجویان و مردم 
کشــور خود هم مســئولان را به رواداری با مردم دعــوت کنند و از آنها 
هم بخواهند حریم دانشگاه را حرمت قائل باشند، چیزی که حداقل 
از بهارستان نشینان کمتر شــاهدش بودیم 2- خشونت در برخورد با 
اعتراضات دانشجویی در هر نوع امری ناپسند است )نمونه بارز آن تمام 
تصاویری است که از اعتراضات دانشجویی در آمریکا پخش می شود( 
و اینکه نمی توان مجوزی برای آن در هر ســطحی قائل شد. البته که 
نباید فراموش کرد که اعتراض به ویژه اعتراض دانشگاهی و جنبش های 
فراگیر زمانی شکل می گیرد که به نوعی تضاد منافع میان آرمان مردم 
و دانشــجویان و دولت ها شکل می گیرد که باید دولت ها از سعه صدر 
در برابر آن برخوردار باشند. قیاس صورت گرفته از نگاه بسیاری قیاس 
مع الفارق است و نه جنبش های دانشجویی در دو کشور قابل مقایسه 
هستند و نه قوانین و تصمیم گیری ها در برابر آنها، اما هر جای جهان 
که باشیم برخورد با اعتراض آن هم اگر مسالمت آمیز و بدون خشونت 
باشد، باید با آرامش و به دور از خشونت و برخورد سنگین اتفاق بیفتد؛ 
بنابراین نمی توان هیچ گاه دلیلــی را برای برخورد تند با جنبش های 

دانشجویی تجویز کرد. 


